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  صفوي و عثماني  هاي دورهي در نگار تاريخنگاهي به 
  )قرن دهم تا دوازدهم(

  *قيداري قديمي عباس

  چكيده
ن دهم تـا دوازدهـم   وقر ةفاصلصفوي و عثماني در  هاي ي در حكومتنگار تاريخ

يكـي از دسـتاوردهاي مهـم فرهنگـي دو      صـورت  بههجري قمري رونق گرفت و 
و مورخــان ايرانــي و تــرك از  اننگــار تــاريخصــفوي و عثمــاني درآمــد.  دولــت
مـومي،  هاي حمايتي صفويان و عثمانيان بهـره بردنـد و تـواريخ متعـدد ع     سياست
 ،هـا  برخـي تفـاوت   نظـر از  صـرف نگـارش درآوردنـد.    بهو پادشاهي را اي،  هسلسل

هاي فراوانـي   و موضوع تاريخ شباهت ،روش محتوا،، سبك از منظررسد  مي  نظر به
 شود مي ي در دولت عثماني ديدهنگار تاريخي ايراني عصر صفوي و نگار تاريخ بين
. ايـن  كـرد ي عثماني ياد نگار تاريخر دي ايراني نگار تاريخ تأثير به توان از آن مي كه

 تأكيـد ي در دو دولت عثماني و صفوي با نگار تاريخنگاهي اجمالي به جريان  مقاله
  .دارد ها در قرن دهم تا دوازدهم و شباهت ،ها تفاوت، ها گذارياثربر 

  ي، صفويان، عثمانيان، مورخان.نگار تاريخ :ها واژهكليد
  

  مقدمه. 1
چهـارم   قرن ي قوي و نيرومندي داشتند.نگار تاريخايرانيان قبل از تشكيل دولت صفوي سنت 

. قبل از ايـن زبـان عربـي زبـان معتبـر      شدقرني است كه فرهنگ ايراني و زبان فارسي احيا 
. )245 :1369؛ اشـپولر،  24: 1389(رابينسن،  نگاري بود و زبان تاريخ ،علمي، زبان حكومت

نويسي اسلامي مورخـان ايرانـي بودنـد كـه بـه       ترين مورخان سنت تاريخ برخي از برجسته
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از مورخـان پـيش از    الـذهب  مروجمقدمة عربي تاريخ نوشتند. مسعودي در فهرستي كه در 
هـاي آنـان    دست داده است، به برخي مورخان ايراني و جايگـاه و اهميـت نگاشـته    بهخود 

گـروه نخسـت كـه در    : كـرد تـوان بـه دو گـروه تقسـيم      ا مـي كند. اين مورخان ر اشاره مي
اسـلامي را پذيرفتنـد مـروج و    ـ  و سياسي خود روح عربي يتاريخانديشة نويسي و  تاريخ

نويسـي اسـلامي تبـديل     ها و اركان اصلي تاريخ مبلغ اين طرز تفكر نيز شدند و خود به پايه
ترين فـرد   عربي درآمدند. برجستهـ  نويسي اسلامي الگو و مقتدا در تاريخ صورت بهند و شد

نگـاري در   پـدر تـاريخ  «كـه بايـد او را    ،در اين گروه محمد بن جرير طبري اسـت. طبـري  
نويسي اسـلامي   اي در تاريخ مكتب خاص و تازه ،)38: 1368خوئي،   (زرياب خواند» اسلام

و حتـي بـر    شـد نويسي اسلامي مطرح  روشي مسلط در تاريخ مثابة بنيان نهاد و روش او به
نويس،  عربيخود را بر جاي نهاد. گروه دوم از مورخان ايراني  تأثيرنويسي ايراني هم  تاريخ

ي وطـن و تـاريخ   دار دوسـت آثارشان را به عربي نوشتند، اما روح ايراني و  كه اينبا وجود 
ان خود جايگاهي والا و معنـادار دادنـد. از ايـن مورخ ـ   نگاشتة پيشين و باستاني ايران را در 

. در دورانـي  كـرد و ابوعلي مسكويه اشاره  ،اصفهانيحمزة توان به دينوري،  مي نويس عربي
ايمـان و  نشـانة  رفت و توجه به تاريخ اسلام هـم   شمار مي بهي امتياز و اعتبار نويس عربيكه 
رفت اين مورخـان ايرانـي بـه     شمار مي بهورزي بود و نگارش تاريخ اسلام يك عبادت  دين

، اما تاريخ ايران را نه در دل و ضمن تاريخ اسلام، بلكه در جايگـاهي مسـتقل   عربي نوشتند
به يـاد سـنن و   چون حمزة اصفهاني و دينوري، اشپولر، مورخان ايراني  ةنوشت بهقرار دادند. 

كردنـد و قسـمت اعظـم     تـأليف پرستي  ميهن تأثيرروايات باستاني خود، آثار خود را تحت 
ايران اختصاص دادند تا بيان تاريخ عـرب و اسـلام و   گذشتة كتاب خود را به ذكر حوادث 

 يســن خيتــاراصــفهاني  حمــزة ويــژه بــه. )422، 28، 25: 1369(اشــپولر،  تــاريخ پيــامبران
دوسـتي   ايـران گرايـي و   ميهنبراساس روح  ق  350در حدود سال  را اءيالانب و الارض ملوك
  .)4- 1: 1346اصفهاني،  حمزة( كردبندي و تبويب  تقسيم
نگـاري   هاي تكـوين تـاريخ   زمينه چهارمدولت ساماني در شرق ايران در قرن  تأسيسبا 
درخشـاني را   مرحلـة غزنوي هم  ةدوري در نگار تاريخدنبال آن  بهفارسي پديد آمد.  ـ ايراني

و مورخـان   هـا  نـويس  ظهـور تـاريخ   علـت  ان و تيموريان بهيايلخان هاي هدورسپري كرد. در 
و حـافظ   ،چون: جويني، وصاف، حمداالله مستوفي، رشيدالدين همـداني، ميرخوانـد   يبزرگ
اين دوران دولت عثمـاني  در از رونق و پيشرفت رسيد. اي  هي ايراني به درجنگار تاريخابرو 
ي هنـوز در  نگـار  تـاريخ تبـع آن سـنت    بهكرد و  مي خود را تجربه تأسيسهاي نخست  سال

تـدريج بـا    بـه به دلايلي چندان هم محل اعتنا نبـود.   د و البتهبر مي سر بهدوران آغازين خود 
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 تـأثير ي عثمـاني تحـت   نگـار  تاريخمهاجرت مورخان و نويسندگان ايراني به قلمرو عثماني 
  ي ايراني شكل گرفت.نگار تاريخ
 

  نگاري در عصر صفوي تاريخ. 2
رود.  شمار مي بهدر تاريخ ايران  يعطفنقطة  م  1501 /ق  907در سال  هيحكومت صفو سيتأس

فكـري و ايـدئولوژيك بنـا نهادنـد. ايـن       يجريـان  براسـاس صفويان دولتي نيرومند و متمركز 
. كردو تداوم حكومت صفوي ايفا  ،، تثبيتتأسيسرسيدن،  قدرت بهايدئولوژي نقش مهمي در 

امامي را مذهب رسمي كشـور اعـلام    شيعة دوازدهمؤسس حكومت صفويه،  ،اول اسماعيل شاه
بينـي   مصـلحت اسماعيل در اين مورد هم رنگ مذهبي داشـت و هـم از يـك     انگيزة شاهكرد. 

  داند: بيني سياسي را از دو عامل ناشي مي مصلحتگرفت. سيوري اين  سياسي سرچشمه مي
مـذهب يعنـي تركـان عثمـاني در      سـني و  مند قدرتعلاقه به جداكردن ايران از همسايگان 

گيري از يك ايدئولوژي پويـا و نيرومنـد    ديگري بهرهشرق و  شمالغرب و ازبكان در  شمال
  .)278: 1995/ 1374(سيوري،  كردن مردم ايران در برابر دشمنان بسيجسوساختن و  براي هم

مسير تاريخ ايران و تـاريخ   ،و مؤثر در سياست مند قدرت يعامل در حكم ،ايدئولوژي تشيع
نگـاري هـم در عصـر     سال طول كشيد. تاريخ 230. حكومت صفويه كرداسلام را دگرگون 

هـاي مـذهبي و    نگاري بازتابي بـود از دگرگـوني   صفوي مسيري جديد را پيمود. اين تاريخ
كرد. سرنوشت  برنده عمل مي پيشو  مند قدرت ينيروي بةمثا بهالگوها و ايدئولوژي حاكم كه 

نگـاري جهـت    هـا بـه تـاريخ    دهد كه چگونه حكومـت  نگاري عصر صفوي نشان مي تاريخ
  آورند. دهند و آن را در خدمت اهداف و مقاصد خود درمي مي

 بهنگاري  شد و تاريخ چاپنگاري  حكومت صفويان آثار فراوان تاريخ ةسال230 ةدوردر 
مـذهبي و ايـدئولوژي    ةانديش ـبخشي به صفويان و تبليغ  مشروعيتبراي  مند قدرتابزاري 
  .مبدل شدحاكم 

  تقسيم كرد: ستهدتوان به سه  ا ميصفوي ر ةدورنگاري  تاريخ
 ؛تكوين و استقرار ةدور .1

 ؛ييتثبيت و شكوفا ةدور .2

 .انحطاط ةدور .3

 و محمد خدابنده ،اسماعيل اول، طهماسب اول، اسماعيل دوم شاهسلطنت كه  اول ةدورـ 
  ؛نگاري صفوي است تكوين تاريخ ةدورگيرد  را در برمي
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 نگاري شود دوران تثبيت و شكوفايي تاريخ اول را شامل مي عباس شاه دورةكه  دوم دورة ـ
  ؛)1038- 996رود ( شمار مي بهعصر صفوي 

صفوي  دورةو تا پايان  شود مي اول آغاز عباس شاهنگاري از مرگ  انحطاط تاريخ دورة ـ
  .يابد ادامه مي
 كوشـند  برآمدن آثاري است كه ميزمان با  همنگاري عصر صفويه  تكوين تاريخ دورة

بيابنـد   ،طريقت صوفيانه و مذهب شيعه ،تاريخي براي ركن اصلي دولت صفوي يردپاي
نگـاري   تكـوين تـاريخ   دورةكار گيرنـد.   بهبخشي دولت صفوي  مشروعيتو آن را براي 

پـذيرفت. در ايـن    تـأثير اواخر عصـر تيمـوري    ويژه بهنگاري تيموريان  صفوي از تاريخ
ري اسـتوار اسـت كـه از خاسـتگاه تـاريخي و      محومسئلة دوران تلاش مورخان بر اين 

نگاري هـرات و   نياكان و نسب و سيادت صفويان سخن بگويند. كانون اصلي اين تاريخ
ابراهيم اميني هروي كه احتمالاً در سـال   سلطانصدرالدين  يشاه فتوحاتقزوين است. 

 لي ـذخوانـدمير و   ريالس ـ بي ـحبنگارش آن آغـاز شـد و    اسماعيل شاهبه دستور  ق 926
نگـارش درآمدنـد. دو مـتن     بـه اميرمحمود فرزند خواندمير هر سه در هرات  ريالس بيحب

نگاري هرات در  درستي از سبك و سنت تاريخ به. شعله كوئين اند نخستين تاريخ عمومي
گويـد. او معتقـد اسـت كـه صـفويان سـنت        هاي آغازين دولت صفوي سـخن مـي   دهه

ارث بردنـد و آن را   بـه اي حاكميت تيموريـان  ه در آخرين سال را تيموري نگاري تاريخ
 ـ   اصلي سنت تاريخمشخصة ادامه دادند.   آن بـود  ةنگاري هرات سـبك متكلـف و اديبان

نگاري از  رسيدن طهماسب اول صفوي كانون تاريخ قدرت به. با )29-28: 1387(كوئين، 
بـن   يحيـي  خيالتـوار  لـب نگاري مشـهوري چـون    هرات به قزوين منتقل شد. آثار تاريخ

 تكملـةالاخبار قاضي احمد غفاري قزويني،  يآرا جهان نسخعبداللطيف حسيني قزويني، 
نگاري عمـومي بودنـد    بيگ روملو آثار تاريخ حسن خيالتوار  احسنو  ،بيگ شيرازي عبدي

  شدند. چاپكه در اين دوران 
كردند و  نوشتند و تاريخ صفويان را به آن اضافه مي تاريخ عمومي مي هدورمورخان اين 

 ةعقيـد  بـه كليدي توجـه داشـتند.    يموضوع در حكمصفويان و خاستگاه آنان  ةنام شجرهبه 
منظور  بهگذاران طريقت صفوي را  كوئين، مورخان اين دوره روايات مربوط به زندگي بنيان

ماهيـت سـلطنت و    ةدربـار خوش تغيير  هاي دست يهاي پيچيده از فرض پرداختن به مجموعه
 فتوحات. ابراهيم اميني هروي در )69 :همان( كردند اولويت سياسي و مذهبي آنان بازگو مي

اي  هاي ويـژه  گذاران دولت صفوي با هدف به تاريخ بنيان ريالس بيحبو خواندمير در  يشاه
كـان و  اغفـاري قزوينـي توجـه بـه ني    پرداختند. اميرمحمود فرزند خواندمير و قاضي احمد 



 73   قيداري قديمي عباس

بزاز اردبيلي منبع اصلي ايـن مورخـان در    ابن يالصفا صفوةخاستگاه صفويان را تداوم دادند. 
  .)71: 1387؛ كوئين، 165: 1386آرام، ( رفت شمار مي بهبازتاب اين مسئله 

اي نـامعلوم، منحصـراً از اصـل و نسـب و اجـداد       از نويسنده ،خاقان يگشا جهان خيتار
 يشاه فتوحات. )1364خاقان، ( گويد سخن مي ق  930تا درگذشت او در سال  اسماعيل شاه

بـه   ق  919اسماعيل و ابتـداي كـار او و كـل دفتـر دوم را تـا سـال        شاهبخشي را به نياكان 
  .)1383هروي، اميني ( اسماعيل اول اختصاص داد شاه

دوازده  دربـارة را با يـك مثنـوي    ريالس بيحبچهارم از مجلد سوم تاريخ  ءجزخواندمير 
اسماعيل صفوي  شاه» مسكون ربععلو نسب همايون پادشاه «و درادامه از  كردامام شيعه آغاز 
نيز بـه  را و صفحاتي  كرد(ع) را ثبت   كاظماسماعيل تا امام موسي  ةنام شجرهسخن گفت و 

الـدين اردبيلـي    صـفي زندگي و كرامات شـيخ   دربارة يهاي صفوي با داستانرهبران طريقت 
  .)426- 406 :1380خواندمير، ( اختصاص داد

 خيالتوار لب ،طهماسب شاه دورةاز شمار سه مورخ  ،يحيي بن عبداللطيف حسين قزويني
اتمام رساند. اين كتاب را بـا احـوال پيـامبر     به ق  948عمومي در سال  يتاريخ در جايگاهرا 

و سپس به پادشاهان ايران باستان پرداخت. درادامه مطالبي را  كرداسلام و امامان شيعه آغاز 
اسلامي از طاهريان تا پايان  دورةعباس و پادشاهان ايراني  بنياميه و  بنيبه خلفاي راشدين و 

بـه پادشـاهان صـفوي پرداخـت و آن را      تيموريان اختصاص داد. در قسم چهارم كتاب هم
 ةشجرنام. نسب و سيادت صفويان و )22- 20 :1386قزويني، ( مقصود اصلي كتاب دانست

مقصود اصلي نويسنده  ةدربرگيرند ق  948اسماعيل تا سال  شاهآنان و احوال و خصوصيات 
  .)294- 267: همان( است

امامـان  آرايش كتاب است كه با احوال پيـامبر اسـلام و    خيالتوار لببسيار مهم در نكتة 
رسد. قاضي احمد غفاري قزويني  شود و سپس به پادشاهان ايران باستان مي شيعه آغاز مي

را نوشت و آن را بـه طهماسـب صـفوي     آرا جهان نسخيا  آرا جهان ق  975يا  971در سال 
كميت زمان و در تحقيـق مبنـاي    در«عنوان با را  آرا جهان. قاضي احمد غفاري كردتقديم 
االله  صـلوات در احـوال انبيـا و اوصـيا    «يكـم  نسـخة   آورده است: »نسخه«در سه » پيامبري
ــيهم ــرعجم «دوم ، نســخة »عل ســوم نســخة و  ،»در احــوال ملــوك عجــم و ســلاطين غي

هـاي   از حيث توجه به تـاريخ سلسـله   آرا جهان». سلاطين ابد قرين عليه علويه صفويه  در«
 چنين تاريخ اوايل دولت صفوي اهميـت بسـياري دارد   لي قبل از صفويه و همكوچك مح

ديگر تاريخ عمـومي اسـت كـه     الاخبار تكملة. )21: 1387؛ كوئين، 30: 1375كوب،  (زرين
را بـا   الاخبـار  تكملـة  گي ـب يعبدپايان رسانيد.  به ق  978بيگ شيرازي آن را در سال  عبدي
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بنـدي اثـر او بعـد از     تقسيم. كردمعناي تاريخ و ذكر آفرينش جهان شروع  دربارةاي  مقدمه
باب اول در تاريخ جهان از هبوط آدم تا عهد نوح؛ بـاب دوم از  : مقدمه در چند باب است

طوفان نوح تا ظهور پيامبر اسلام؛ باب سوم از رحلت پيامبر تا روزگار خود نويسنده. باب 
دوم مقالة اول از رحلت پيامبر تا غيبت صغري و : مقالة سوم به دو مقاله تقسيم شده است

 طهماسـب  شـاه خصوصيات  دربارةكتاب هم خاتمة . )30: 1369شيرازي، ( در غيبت كبري
تشيع فطري،  ،سيادت ،كتاب دوازده خصوصيات از جمله نسبتخاتمة صفوي است. او در 

قائل شده است و آرزو كرده اسـت   طهماسب شاهو شجاعت براي  ،تقوا ،علم ،درايت ،عقل
 .)169- 165(همـان:  شود كه دولت طهماسب به دولت امام دوازدهم شيعه متصل و مقرون 

بار غيبت صغري و غيبت كبـري   نخستيناين است كه براي  تكملةالاخبار دربارةمهم نكتة 
يگـاه  امامي است در بـابي از ابـواب يـك اثـر تـاريخي جا      دوازدهشيعيان  ايد مهمعقكه از 

  مستقلي پيدا كرده است.
در هـرات   ق  957را در سـال   ريالس ـ بي ـحب ليذاميرمحمود پسر خواندمير معروف هم 

يي روا فرماندوران  دربارةاي است گزارش مفصلي است  هلنوشت. اين كتاب كه تاريخ سلس
ايـن   نياكان و نسـب و خاسـتگاه صـفويان.    دربارةاي  با مقدمه طهماسب شاهاسماعيل و  شاه

 همـة د كـه  ن ـده نگاري عصر صفويه نشان مي نويسي دوران نخستين تاريخ ها از تاريخ نمونه
ها و اهداف دولت صفوي اين بود كه بر سيادت، نسب عالي،  تبع سياست بهتلاش مورخان 

بخشي به دولت  مشروعيتابزار مهم ة مثاب بهكنند و آن را  تأكيدو نياكان صفويان  ،نامه شجره
  رند.كار گي بهصفوي 
شـود. در   عباس اول صفوي را شامل مـي  شاه دورةنگاري عصر صفوي  دوم تاريخ دورة

. چاپ كننديت يافتند تا تاريخ دولت صفوي را مأموراين دوره شماري از اديبان و مورخان 
شـمار   بهتثبيت و شكوفايي و اقتدار سياسي و اقتصادي دولت صفوي  ةدور عباس شاه دورة
مورخـان دوران   ؛هـاي جديـدي را پيـدا كردنـد     مورخان اهـداف و انگيـزه  رود. بنابراين  مي

نخسـتين بـود دنبـال     دورةيت و اهـداف خاصـي را كـه از الزامـات     مأمورنخستين صفوي 
  هايي نداشتند. يتمأموراول چنين اهداف و  عباس شاه دورةمورخان درحالي كه، كردند،  مي

قاضـي احمـد    خيخلاصـةالتوار  يافـت خاتمـه  اول  عباس شاه دورةاولين تاريخي كه در 
 فقـط در پـنج جلـد كـه     است عمومي بوده يظاهراً تاريخ خيخلاصةالتوارقمي بود.  يحسين

رويدادهاي دولت صـفوي را از خاسـتگاه آنـان تـا سـال       وباقي مانده است جلد پنجم آن 
 ةســمت وزارت ابــراهيم بــرادرزاد ،گيــرد. پــدر قاضــي احمــد، ميرمنشــي برمــي در ق  999
عـزل و بـه قـزوين     ق  969و حاكم مشهد را داشـت و مـدتي بعـد در سـال      طهماسب شاه
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. قاضي احمد از همان دوران نوجواني در كنـار پـدر در دسـتگاه ديـواني قـزوين      شد  منتقل
يـت  مأموردوم  اسـماعيل  شـاه حضور داشت. بعد از مرگ طهماسب، قاضي احمد از سوي 

تعويق افتاد. قاضي احمـد   بهسماعيل دوم اين كار با مرگ ا كه يافت تاريخ صفويه را بنويسد
استيفاي دفتر شرعيات بـا  «الممالكي و سپس سمت  مستوفيخدابنده سمت  محمد دورةدر 

به وزارت شهر قم منصوب شد.  ق  994را بر عهده گرفت و در سال » الصداره ديوانوزارت 
و در سال  ويژه شدگر توجه او بار ديبه اول، در دستگاه جديد  عباس شاهرسيدن  قدرت بهبا 

پايان رسانيد. قاضي احمد قمي با استفاده از آثار مورخاني چون  بهرا  خيخلاصةالتوار ق  999
و  ،اميني هروي، ميريحيي سيفي قزويني، ميرمحمود فرزند خواندمير، قاضي احمـد غفـاري  

هـا،   بـر ايـن   افزون. )3: 1359الحسيني قمي، ( چاپ كردبيگ روملو تاريخ صفويان را  حسن
و مدارك دولتي دسترسي  ،ها ديواني خود به اسناد، نامه ةشغل بلندمرتب ةواسط بهقاضي احمد 
ها نيز به اعتبار كتـاب   نامه فتحفرامين و  ؛هاي متعددي را در تاريخ خود گنجاند داشت و نامه

ز دهـد. قاضـي احمـد ا    او افزود و البته بخشي از محتواي كتاب را مشاهدات او شـكل مـي  
دوم صــفوي قــرار داشــت.  اســماعيل شــاهكســاني بــود كــه در مــتن رويــدادها از زمــان  

نگـاري   سزايي بر جاي گذاشت. الگوي تاريخ به تأثيرنگاري صفويه  در تاريخ خيخلاصةالتوار
نگاري قاضي احمـد قمـي هويداسـت: توجـه بـه نياكـان        دوران نخستين صفوي در تاريخ

الدين اردبيلـي   صفيصفات و كرامات شيخ  دربارةي صفوي و خاستگاه آنان و شرح پادشاه
بند مانده است. از ديد او  نويسي خود به آن پاي الگويي است كه قاضي احمد قمي در تاريخ

سـال بـه تجديـد ديـن مبـين       100علما و اوليايي است كه هر  ةزمرالدين اردبيلي در  صفي
  .)22- 9(همان:  خيزند برمي

 ـ الآثـار  نقاوةاثر سياقي نظام،  ونيهما فتوحات  ـذكرالاخ يف از محمـود بـن هـدايت     اري
الـدين محمـد    جـلال از  ملاجـلال  خيتاريا  يعباس خيتار، قزلباشان خيتاري، طنزاي ن افوشته

 يعباس يآرا عالم خيتارو  ،از ميرزابيگ حسن بن حسين جنابادي هيالصفو روضةمنجم يزدي، 
 ةهمروند كه  شمار مي بهاول  عباس شاه دورةنگاري  از اسكندربيگ منشي از ديگر آثار تاريخ

و  قزلباشان خيتار. در اين ميان دو كتاب شوند محسوب مي  اي يا سلطاني ها تاريخ سلسله آن
  اهميت ويژه و فراواني دارند. يعباس يآرا عالم خيتار

نوشته شده است كه فهرسـتي از قبايـل    ق  1013احتمالاً در حدود سال  قزلباشان خيتار
دهـد. در ضـمن ايـن     دست مـي  بهها را  هاي فرعي قبايل قزلباش و امراي آن اصلي و شاخه

نيـز گـزارش    راو رؤسـاي ايـلات و قبايـل     با اين امرامربوط فهرست رويدادهاي سياسي 
بار قبايل قزلباش و نقـش مهـم    نخستينبراي . اين كتاب از اين نظر اهميت دارد كه دهد مي
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گيـرد. ايـن مسـئله وقتـي      رسيدن صفويان موضوعِ مستقل تاريخ قـرار مـي   قدرت بهآنان در 
  اول قرار داده شود. عباس شاه دست بهوقمع قزلباشان  قلعيابد كه در كنار  اهميت مي
فايي و اقتـدار  تثبيت و شـكو  دورةاول  عباس شاهسلطنت  دورة ،اشاره شدطور كه  همان

نگـاري هـم    هايي در ساختار دولت صفوي تـاريخ  با دگرگوني راه همدولت صفوي است و 
 دورةنگـاري در   درسـتي اعتقـاد دارد كـه تـاريخ     بـه اي يافت. كـوئين   الزامات جديد و تازه

اي حركت كرده اسـت. او   سوي تواريخ سلسله بهاول از تواريخ عمومي و جهاني  عباس شاه
و  ،قدرت سياسي، مـذهبي  ةتوسعصفوي و استحكام و  ةسلسلاين دگرگوني را تثبيت ل عل

او، در عهـد   ةعقيـد  بـه قـرار داد.   تأثيرنويسي را هم تحت  داند كه تاريخ فرهنگي صفويه مي
هـاي عمـومي    مورخان فقط اين مجال را داشتند كه تاريخ طهماسب شاهاول و  اسماعيل شاه

گذاران اين سلسله بياورند و تاريخ صـفويان را   بنيان دربارةي بنويسند و در ضمن آن گزارش
و  اسـماعيل  شـاه  دورةصـفوي در   ةسلسلتاريخ مستقل  تأليفتاريخ عمومي بكنند.  ةضميم

طـور كامـل    بـه صـفوي   ةسلسـل اول  عباس شاهرسيدن  قدرت بهاما با  ،طهماسب دشوار بود
هاي قبلـي را گـزارش    يخ اسلام يا سلسلهاستقرار يافته بود و مورخان نيازي نداشتند كه تار

 دورةديـد كـه ماننـد     دولـت صـفوي نيـازي نمـي     ،ديگر سوي. از )33: 1387كوئين، ( كنند
كه اركـان مشـروعيت آن را    ،و طريقت صفوي ،نخستين چندان به خاستگاه، نسب، سيادت

نـه   ،اول عمدتاً عباس شاههاي دوران  نويسي توجهي كند. به همين اعتبار تاريخ ،داد شكل مي
رويـدادهاي   كه اينها، سعي دارند به تاريخ سلسله و دولت صفوي بپردازند تا  آن ةهملزوماً 

  يان ايران قبل از صفوي را موضوع تاريخ قرار دهند.روا فرمانصدر اسلام يا 
، هدورشود. ايـن   اول شروع مي عباس شاهنگاري عصر صفويان با مرگ  سوم تاريخ دورة

بلكـه حتـي    ،پيشـرفتي نكـرد   تنهـا  نهي نگار تاريخنگاري است.  انحطاط تاريخ افول و ةدور
اول برسـد. شـور و    عبـاس  شاه دورةنخستين و  دورةنگاري  تاريخ ةدرجنتوانست به پايه و 

و طريقت صوفيانه را  ،شيعي ةانديشداشت سيادت،  هيجان صدر صفوي كه مورخان را وامي
 ،ديگـر  سـوي كار گيرند ديگر وجود نداشت. از  بهبخشي به دولت صفويان  مشروعيتبراي 

هاي خاص اين  اول و اهداف و انگيزه عباس شاه دورةرونق و شكوفايي و تساهل و تسامح 
اول ديگر وجود نداشـت كـه    عباس شاهتدريج رنگ باخته بود و شخصيتي مانند  بهدوره نيز 

متأخر  ةدورراجر سيوري در  ةعقيد بهپيش گيرد.  از مورخان را در  سياست حمايتي گسترده
ن بـه قـدرت سياسـي    احسين كه مجتهـد  سلطان شاهسليمان و  شاه هاي هدور ويژه به ،صفوي

دست يافتند و افزايش نفوذ و قدرت روحانيون شيعه بـا ضـعف نظـامي و سياسـي كشـور      
متـون جـامع    تأليفمالي پادشاه از  ةپشتواناز حمايت و  شدن محرومبا ، مورخان شد راه هم
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الشـعاع   نگاري تحت طلبيد پرهيز كردند. تاريخ تاريخي كه بخشي از عمر و وقت آنان را مي
فقـه و حـديث    دربـارة هاي بسياري  نگاري كتاب جاي تاريخ بهمسائل مذهبي قرار گرفت و 
. )293 :1995/ 1374 سيوري،( نگاري نداشتند اي به تشويق تاريخ نوشته شد. علما هم علاقه

صفي تا سقوط صفويه تواريخ عمومي و  شيخو فضايي، از دوران اوضاع با وجود چنين 
از ميرزامحمد معصوم بن خواجگي اصـفهاني،   ريالس خلاصه. چاپ شداي چندي  سلسله
از  عباسـنامه يـا   يعباس ـ يآرا جهـان  خيتـار خـان شـاملو،    قلـي از ولـي   يالخاقان قصص

از محمديوسف واله  نيبر خلد خيتارو  منجم ملاكمال خيتارمحمدطاهر وحيد قزويني، 
انه نگار تاريخ هشتم آن مربوط به دوران صفويه است از جمله اين متونروضة قزويني كه 

 ←نويسـي عصـر صـفوي     سـوم تـاريخ   دورة(براي آگاهي از تـواريخ   روند شمار مي به
 .)90-66: 1380؛ ثواقب، 55-54: 1375كوب،  زرين

 

  ي در عثمانينگار تاريخ. 3
 ;Inalcik, 1962: 152-167( شـود  مـي  ي در عثمـاني از آغـاز قـرن نهـم شـروع     نگـار  تاريخ

Menage, 1962: 168-179(.  ي در عصـر صـفوي   نگـار  تاريخكه از سير  اي بندي تقسيممانند
به دو دوره تقسيم  دوازدهماز آغاز تا قرن را ي در عثماني نگار تاريختوان  مي دست داديم به

 ؛هـاي آغـاز قـرن دهـم     تـا سـال   نهـم ي عثمـاني در قـرن   نگـار  تـاريخ گيري  شكل. 1 :كرد
هـاي   در سال قرن دوازدهم. ةميانهاي نخست قرن دهم تا  ي در عثماني از سالنگار تاريخ  .2

محمد  سلطانسلطنت  دورةظهور نرسيد. در  بهي نگار تاريخچنداني در  ةبرجستنخست آثار 
 ويــژه بــهي موردتوجــه دولــت عثمــاني قــرار گرفــت و نگــار تــاريخ) 1481- 1451فــاتح (
. كـرد ي و مورخان ايفـا  نگار تاريخپاشا صدراعظم دولت نقش مهمي در حمايت از   محمود

توان به  مي ها ترين آن ظهور رسيد كه از مهم بهسلطنت محمد فاتح چند اثر تاريخي  دورةدر 
 ،شـد  تـأليف  م  1459 /ق  864الدين احمد كـه در سـال    شهابابن  شكراالله خيالتوار بهجت

 م  1478 /ق  882از كاشفي كه در سال  روم غزانامة، محمدامين ابن قونيوي عثمان آل خيتار
رونـد.   مـي  شـمار  بهها تاريخ منظوم  اين كتاب كه كردمعالي اشاره  خنكارنامةو  ،شد نگاشته
محمد بـه زبـان فارسـي     سلطانتاريخ عمومي جهان تا جلوس  را در خيالتوار بهجت شكراالله

انه به فارسي نوشته شدند. كاشفي نويس . اين آثار تاريخ)520- 519 :1362برگل، (چاپ كرد 
و معالي هر دو ايراني بودند و از ايران به عثماني مهاجرت كرده بودند. قونيوي هم نگارش تاريخ 

 رسـانيد پايـان   بـه ل سلطنت بايزيـد دوم آن را  يو در اوا كردخود را به دستور محمد دوم شروع 
 .)160: 1390رياحي، (
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ي در عثماني به اوج خود رسـيد.  نگار تاريخشانزدهم و هفدهم  در قرن دهم و يازدهم/
 عثمـان  آل خيتـوار بدليسـي و   بهشـت  هشـت توان بـه   مي از مشهورترين تواريخ اين دوران

پذيري از الگوهـاي  اثر. بدليسي به خواست سلطان بايزيد دوم و با كردپاشازاده اشاره   كمال
را در تـاريخ هشـت پادشـاه عثمـاني      بهشـت  هشـت  ق  908ي ايرانـي در سـال   نگار تاريخ
و  ،وصـاف  ان ايراني چـون جـويني،  نگار تاريخ. بدليسي در نگارش اين تاريخ از كرد تأليف
چـاپ  به فارسي مصنوع و متكلف را  بهشت هشتپذيرفت و  تأثيرالدين علي يزدي  شرف
ي عثمانيان درآمد و مورخان بعـدي  نگار تاريخدر سنت اي  هبه تاريخ پاي بهشت هشت. كرد

پذيرفتند. كمال پاشازاده هم بـه   تأثيرعالي از آن   مصطفيعثماني چون خواجه سعدالدين و 
كي در ده دفتـر و بـه   را به تر عثمان آل خيتواردستور سلطان بايزيد دوم و با الهام از بدليسي 

ي نگـار  تاريخخواست نشان دهد كه زبان تركي در  مي فهم نوشت. گويا او همهزبان ساده و 
ر د. بدليسـي و پاشـازاده هـر دو    )Menage, 1962: 168( چيزي از زبان فارسـي كـم نـدارد   

  گذاشتند. تأثيرمورخان بعدي عثماني 
 ةدرج ـي در عثماني بـه  نگار تاريخسليمان قانون  سلطانسليم و  سلطانسلطنت  ةدوردر 

و  شـد ي حمايـت  نگـار  تـاريخ از  هر دو سـلطان  ةدوردر  بالايي از ترقي و پيشرفت رسيد.
انـه توليـد شـدند. از    نگار تـاريخ  يمتن ـ در حكـم هـاي متعـددي    نامـه  سـليمان ها و  نامه سليم

 و ،پاشـازاده كمـال   توان به اسحاق چلبي، ادريس بدليسـي،  مي نگاران نامه سليمترين  برجسته
از  ،سـليم  سـلطان  حالي مفصـل از  شرحانه نگار تاريخ. اين متون كردسعدالدين افندي اشاره 

هـاي سـليم بـا     تا رويدادهاي نظـامي و جنـگ   م  1509ن در سال زوگري در تراب واليهنگام 
) م  1520- 1564 /ق  926- 974سـليمان (  سـلطان  ةدوردر  گرفت. ميرا در بر ،دولت صفوي

سلطان است. از ي ها پيروزيشرح  ها آنهايي متعدد توليد شدند كه محوريت در  نامه سليمان
. در آغاز سلطنت كردزاده مصطفي چلبي اشاره  جلالتوان به  مي اننويس نامه سليمانترين  مهم

و  الادوار مـرآت الـدين لاري انصـاري مـورخ ايرانـي كتـاب       مصـلح سـليم دوم هـم    سلطان
  .)185: 1390رياحي، ( كردبه سليم دوم تقديم  ،كه به فارسي نوشته بود ،را الاخبار مرقĤت
  

 ي عثمانينگار تاريخر دي ايراني نگار تاريخ تأثير. 4

ي در نگـار  تاريخ ،، درحالي كهيي نداشتتاريخي ديرپاپشتوانة ي در دولت عثماني نگار تاريخ
را   هسال 600اي  هگرفت و پشتوان مي ي ايراني و اسلامي قرارنگار تاريخعصر صفوي در تداوم 

ي ايرانـي  نگار تاريخگيري خود از  شكلي عثماني در آغاز نگار تاريخداشت.  راه هم بهبا خود 
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ي در عثماني به زبان فارسي نگار تاريخترين آثار  بسياري پذيرفت. برخي از اولين و مهم تأثير
ر راه يافت و زبان رسمي آن ديار سلجوقيان به آسياي صغي زبان فارسي با استقرار نوشته شد.

. بـا فـتح   ندشد تأليفو عرفاني به فارسي  ،تاريخي، سلجوقيان آثار فراوان ادبي دورة. در شد
امپراتـوري  طلايـي  كـه عصـر    ،م  1453 /ق  857محمد دوم در سـال  سلطاندست  بهاستانبول 

بايزيـد  هاي  دورهادب بود. در  زبان فارسي هنوز زبان رسمي و زبان شعر و، شدعثماني آغاز 
 كـرد سليمان هم زبان فارسـي اهميـت و اعتبـار خـود را حفـظ       سلطانسليم و  سلطاندوم و 

 بـر  عـلاوه . ندنگارش درآمد بهبرخي تواريخ مهم در عثماني به زبان فارسي  .)1390(رياحي، 
ي عثماني نگار تاريخو ساختار به الگوي  ،محتوا، ي ايراني از لحاظ سبكنگار تاريخاين سنت 

اي را محققـان   نگاري عثماني آثار ارزنـده  نگاري ايراني در تاريخ (دربارة تأثير تاريخ شدمبدل 
. مورخـان عثمـاني چـه    )147- 124: 1391نوريلـديز،   ← نمونـه  بـراي  ؛اند ترك چاپ كرده

از مورخان بزرگ ايرانـي چـون عطاملـك جـويني، وصـاف       نويس و چه تركي نويس فارسي
  فراواني پذيرفتند. تأثيرعلي يزدي  الدين و شرف ،االله همداني فضلشيرازي، رشيدالدين 

 در جايگـاه  رانگاري در هر دو دولت عثماني و ايران  وقايعي يا نويس ايجاد منصب واقعه
. كـرد ها قلمـداد  تأثيرديگر از اين  اي هيك مقام و منصب درباري و ديواني شايد بتوان نمون

صـفويان در سـاختار اداري و    دورةدر » ينويس ـ مجلـس «يـا  » ينويس واقعه«منصب ديواني 
ان ي ـشد. در تشكيلات ديواني و اداري غزنويان و سلجوقيان و ايلخان تأسيسحكومتي ايران 

تـاريخ  بـار در   نخسـتين اول صـفوي بـراي    عباس شاه دورةچنين منصبي وجود نداشت. در 
ي نويس ـ همـان واقعـه   ياي نويس تشكيلات ديواني ايران منصب مجلس هاي نهادها و منصب

را در ديوان صـفوي   نويس يا واقعه نويس . مجلس)27: 1371نصيري اردوبادي، ( شدايجاد 
. وظـايف  )1214 :1374؛ شـاردن،  95 :1378، مينورسـكي ( انـد  ناميـده هـم   چپ ريوز غالباً

الممالـك.   مسـتوفي و  ،الممالـك  منشـي د از وظايف وزيـر اعظـم،   بواي  همنصب جديد آميز
وظيفه داشت كه گزارش وقايع مهم را به عرض شاه و وزيران  نويس گزارش شاردن وقايع به

در نگارش درآورد. در نقاط مهم كشور يك نفر  بهپادشاه را  هايها و دستور برساند و فرمان
اصلي  نويس را براي وقايع وقايع ةهم حضور داشت و موظف بود شرح نويس وقايع منصب

 دربـارة يا وزير چپ موقعيت و مقام ممتازي داشت. در دربار  نويس در دربار بفرستد. وقايع
 ةدربـار و  گرفـت  مـي  ها طـرف مشـورت قـرار    رويدادهاي مهم و چگونگي مواجهه با آن

ن بـا دول  چگونگي برخورد و رفتار با سفراي خارجي و نيز شيوه و چگونگي انعقاد پيمـا 
ان خـارجي در مـدت   مـأمور  . از كساني بود كـه سـفرا و  شد ميخواهي نظر از اوخارجي 
ي سـفراي  هـا  ههـا و نام ـ  كردنـد. او اعتبارنامـه   مـي  با او ديـدار  خود در ايران حتماً اقامت
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 كـرد  مي و روز ورود و مقاصد و محل اقامتشان را ثبت ضبط خارجي را در دفاتر مربوطه
شـاه و   هـاي  فرمـان و  هـا  تصـميم همـة  . انگلبرت كمپفر هم ثبت )1214: 1374(شاردن، 

همة و ثبت و ضبط  ها ههاي سفراي خارجي و پاسخ شاه به اين نام ي تبريك و پيامها هنام
دانسـته  نـويس   وظيفة وقـايع  را رويدادهاي مهم كشور و ممالك همسايه در دفاتر روزانه

زمان با كمپفر در ايـران   غ مسيحي فرانسوي كه همنسون مبلّ. سا)98: 1363(كمپفر،  است
 نويس را تاريخ نويس اند، واقعه كردهوظايفي كه شاردن و كمپفر ذكر  بر علاوه ،برد مي سر به

ي را بـا  نويس . او نخستين كسي است كه واقعه)51: 1354(سانسون،  داند مي رسمي كشور
 انـد  كـرده را ذكـر   و ميرزا رفيعا هم وظـايف او  نگاري پيوند داده است. ميرزا سميعا تاريخ

هايي چون ميرزا  . درنظرآوردن نام)523: 1380؛ ميرزا رفيعا، 16- 15: 1378(ميرزا سميعا، 
و ميرزا ابراهيم  ،نقي نصيري اردوبادي عليميرزا ، ميرزا معصوم محمدطاهر وحيد قزويني،

 اند داشتهي نويس منصب و مقام واقعهكه هم  ،حسين صفوي سلطان شاهمورخ دربار  و نويس مجلس
وظـايف  جزء ي را هم نويس سبب شده است برخي محققان تاريخ ،اند كردهي نويس و هم تاريخ
  شمار آورند. بهاين منصب 

 هجـدهم  /دوازدهـم ي در تشـكيلات اداري عثمـاني در اوايـل قـرن     نويس منصب وقايع
داري اسناد و مدارك رسمي و تـدوين   دار ثبت و نگه عهده ينويس منصب وقايع .شد  پديدار

ان دولتي كه مسئول ثبت نگار تاريخها بود. در تشكيلات مركزي عثماني به  تاريخ برمبناي آن
رسـمي دولـت عثمـاني     نـويس  شـد. نخسـتين وقـايع    مـي  گفته» نويس وقايع«وقايع بودند 

مورخان بزرگ  بعدها رود. مي شمار بهترين مورخان عثماني  مصطفي نعيما بود. او از بزرگ
 داشـتند  ينويس و احمد جودت نيز سمت وقايع ،زاده شاني و معروفي چون: عاصم، سامي،

آن در تشـكيلات   تأسـيس ها بعـد از   مدت ينويس . منصب وقايع)99- 98: 1391 (اوزترك،
رود كه اين منصب  مي اداري دولت صفوي در تشكيلات اداري عثماني شكل گرفت. احتمال

تشكيلات اداري دولت صفوي در عثماني نيز شكل گرفتـه باشـد. وظـايف ايـن      تأثيرتحت 
ي نگـار  تاريخ ،ديگر سويسان است و از  منصب تا حدودي در تشكيلات هر دو دولت يك

 قرار داده بود و همين موارد تأثيري عثماني را تحت نگار تاريخايراني و فارسي از هر جهت 
  بخشد. مي ان به عثمانيان رسيده باشد قوتاين احتمال را كه اين منصب از صفوي

  
  گيري نتيجه. 5

ها در دو دولـت عثمـاني و صـفوي     ينگار تاريخو محتواي  ،روند، موضوع، جريان بررسي
ي نگـار  تـاريخ دهد كه هر دو دولت مورخان را تحت حمايت خود قـرار دادنـد و    مي نشان
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رفت. مورخان هر دو دولـت در   يم شمار بهبخش براي هر دو دولت  مشروعيتابزار  ةمثاب به
ي نگار تاريخي رد تاريخي براي دولت صفوي و عثماني بودند. در هر دو دولت وجو جست

با ايدئولوژي حاكم پيوند يافت. موضوع تاريخ هم در نزد مورخان صفوي و عثماني جنـگ  
 دورةي در دولت صفوي نگار تاريخ يازدهمو دهم ن وو فتوحات و تاريخ دولت بود. در قر

بـه  و دوازدهـم   يازدهمو دهم ي عثماني هم در قرون نگار تاريخو  كرددرخشاني را سپري 
سنتي نقل و  ةشيوي در هر دو كشور چندان از نگار تاريخرسد  مي نظر بهاعتلا و اوج رسيد. 

و تعليـل رويـدادها زدنـد. ثبـات      ،تحليل، تر دست به نقد كم روايت فراتر نرفت و مورخان
ي در قـرون  نگار تاريخهاي حمايتي دولت سبب شد  تبع آن سياست بهماني و سياسي در عث

امـا برخـي    ،تحـول برسـد   بـه ي جديـد اروپـا   نگـار  تـاريخ  تأثيرتحت  سيزدهم و چهاردهم
ثباتي سياسي ناشي از سـقوط   بيدنبال آن  بههاي فرهنگي در اواخر دولت صفوي و  سياست

 ـنگار تاريخجريان  دولت صفوي . در ايـران بـا سـقوط    كـرد ا انحطـاط مواجـه   ي ايراني را ب
بـود   نـوزدهم  /سيزدهماز اواخر قرن  فقطي هم با انحطاط مواجه شد و نگار تاريخصفويان 

 نوزدهمقرن  ي ايراني درنگار تاريختحول  ةبار(در شد راه همي ايراني با تحول نگار تاريخكه 
  .)1391قديمي قيداري،  ←قاجار  ةو دور
  
  نامه كتاب

  ، تهران: علمي و فرهنگي.1، ترجمة جواد فلاطوري، ج ياسلام نينخست قرن در رانيا). 1369اشپولر، برتولد (
اهتمام محمدرضا نصيري، تهـران: انجمـن آثـار و     ، بهيشاه فتوحات خيتار). 1383اميني هروي، صدرالدين (

  مفاخر فرهنگي.
، گردآورنده و يعثمان مورخان و ينگار خيتار، در: »نگاري در عثماني درباب تاريخ). «1391اوزترك، نجدت (

  مترجم نصراالله صالحي، تهران: پژوهشكدة تاريخ اسلام.
  ، تهران: اميركبير.يعصر صفو ينگار خيتار شةياند). 1386آرام، محمدباقر (

، تهـران:  2پـور و ديگـران، ج    ، ترجمة يحيي آرينياستور فيتأل يبرمبنا يفارس اتيادب). 1362برگل، يو.ا. (
  مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي.

  ، شيراز: نويد شيراز.مĤخذ و منابع شناخت و هيصفو عصر ينگار خيتار). 1380ثواقب، جهانبخش (
  و پاكستان.آباد: مركز تحقيقات فارسي ايران  ، اسلاممضطر دتا االله حيتصح). 1364( خاقان يجهانگشا

، تصحيح احسان اشراقي، تهران: خيالتوار خلاصة). 1359الدين الحسين ( الحسيني قمي، قاضي احمد بن شرف
  دانشگاه تهران.

، ترجمـة جعفـر شـعار،    )اءيالانب و الارض ملوك يسنتاريخ ( شاهان و امبرانيپ خيتار). 1346حمزة اصفهاني (
  تهران: بنياد فرهنگ ايران.
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  ، تهران: خيام.4الدين همايي، ج  ، مقدمة جلالريالس بيحب خيتار). 1380خواندمير (
  ، ترجمة مصطفي سبحاني، تهران: پژوهشكدة تاريخ اسلام.ياسلام ينگار خيتار). 1389رابينسن، چيس اف. (
  ، تهران: اطلاعات.يعثمان قلمرو در يفارس ادب و زبان). 1390رياحي، محمدامين (

  ، تهران: علمي.فلسفه و فرهنگ خ،يتار دربارة مقاله شصت: آورد بزم). 1368زرياب خوئي، عباس (
  ، تهران: اميركبير.اسلام از بعد رانيا خيتار). 1375كوب، عبدالحسين ( زرين

  سينا. ، ترجمة تقي تفضلي، تهران: ابنسفرنامه). 1354سانسون، مارتين (
 ـا، »نگـاري دوران صـفويه   تحليلي از تاريخ و تاريخ). «1995/ 1374سيوري، راجر ( ، 3، ش 13، س نامـه  راني

  تابستان.
  ، تهران: توس.3، برگردان اقبال يغمايي، ج سفرنامه). 1374شاردن، ژان (

  ، تصحيح و تعليق عبدالحسين نوايي، تهران: نشر ني.تكملةالاخبار). 1369بيگ ( شيرازي، عبدي
، تهـران: پژوهشـكدة   قاجـار  عصر رانيا در يسينو خيتار تحول و تداوم). 1391قديمي قيداري، عباس (

  تاريخ اسلام.
، تصحيح ميرهاشم محدث، تهران: انجمـن آثـار و مفـاخر    خيالتوار لب). 1386قزويني، يحيي بن عبداللطيف (

  فرهنگي.
  جهانداري، تهران: خوارزمي.، برگردان كيكاوس سفرنامه). 1363كمپفر، انگلبرت (

 و يبـردار  گرتـه  شـة ياند: يصـفو  عبـاس  شاه ييروا فرماندر روزگار  يسينو خيتار). 1387اي. ( كوئين، شعله 
  گل، تهران: دانشگاه تهران. ، ترجمة منصور صفتهيصفو عهد يخيتار متون در تيمشروع

، تهـران: بنيـاد   1، ج خيتـار  دفتـر پـژوه، در:   كوشش محمـدتقي دانـش   ، بهدستورالملوك). 1380ميرزا رفيعا (
  موقوفات محمود افشار يزدي.

  كوشش محمد دبيرسياقي، تهران: اميركبير. ، بهالملوك تذكرة). 1378ميرزا سميعا (
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